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 ـپژوهشي) (مجله ادبيات و علوم انساني سابق(مجله زبان و ادبيات عربي   ـ پاييز و زمستان )علمي  1391، شماره هفتم 

)ولؤ،نويسنده مس عربي دانشگاه فردوسي مشهدزبان و ادبياتاستاد(دكتر سيد محمد باقر حسيني 

) مشهدي زبان و ادبيات عربي دانشگاه فردوسدانشجوي دكتري(منيره زيبايي 

ديگر نحوياننظرل در باب صفت و موصوف با ابن يعيش در شرح مفصنظرتطبيق 

چكيده

هاي در نحو عربي، صفت يكي از انواع پنجگانه توابع است كه قواعد، شروط و ويژگي              

ها يك قاعده اصلي وجود دارد كـه        معمولا براي هر يك از اين ويژگي      . خاص خود را دارد   

. ي نحو است و گاهي ممكن است برخي معتقد بـه خـلاف آن باشـند       مورد اتفاق اكثر علما   

ايم  نظر ابن يعيش را درباره هر يك از ويژگي هـاي صـفت و        در اين نوشتار كوتاه كوشيده    

موصوف از خلال كتابش شرح مفصل بيان كنيم و سپس با ذكر آراي ديگر علماي نحـو در                  

علت آن كه در اين پژوهش آراي شـارحِ    . زيمآن زمينه، به تطبيق آنها با نظر ابن يعيش بپردا         

زمخشري و شرح آن  پس از » المفصل«مفصل را مبناي كار خود نهاديم، آن است كه كتاب       

. آيدسيبويه، از معتبر ترين منابع صرف و نحو و بلاغت  به شمار مي» الكتاب«

. شصفت و موصوف، نعت و منعوت، معرفه، نكره، جمله، ابن يعي: هاواژهكليد

مقدمه

هـايي اسـت كـه از    مراد از توابع در نحو عربي كلمه. توابع جمع تابع و در لغت به معناي پيرو است      

هـايي را تـابع     چنـين اسـم   . نظر اعراب استقلال ندارند؛ بلكه پيرو اعرابِ اسم پيش از خودشان هـستند            

 ـ و  عطف بيان  توابع به اعتبار لفظ شامل نعَت يا صفت، تأكيد يا توكيد، بدل،           . خوانند  حـروف  هعطـف ب

ــسق  ــا عطــف نَ  ــ ي ــا شــامل تواب ــار معن ــه اعتب ــد و ب ــي  مفعــولات عِان ــستثنا، حــال و تمييزيعن ــدم .ن

)307-2/308؛1/264: 1998ي،سترآبادالا(
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 خليل بن احمـد     به عنوان مثال  ؛انداقسام آن را در مبحثي مستقل مطرح نكرده       نحويان، تابع و  يبرخ

ـ ـ90ص:1995ي،فرَاهيـد ال: ك.ر(ور پراكنده و ذيل انواع اعراب بررسي كرده         توابع را به ط   ) 175متوفي(

)19:همـان (بـه پيـروي از وي     نيز  ) 180متوفي(و سيبويه ) و جاهاي ديگر  132،163ـ127،133ـ88،128

، بـدل و  )جاهـاي متعـدد  /2: 1968؛ 419ـ1/441: 1977سيبويه،(؛ مثلاً، نعت را ذيل باب جرّ      چنين كرده 

)2/144،228؛435ـ ـ1/60،436:همـان (، عطف با حروف را با نام ديگـر        صل هاي گوناگون   ف توكيد را در  

)190-184،193-2/14،186:همان(.استبيان را با عنوان بدل بررسي كردهعطفو

ابـن كيـسان    . دارنـد  اخـتلاف نظـر      هـم بـا يكـديگر      اقسام تـابع و اولويـت آنهـا          نحويان در مورد  

) 338متـوفي (زجـاجي   ) 2/412: 1998ي،سـترآباد الا(.دهـد ار مـي  تأكيد را در اولويت قـر     ) 320متوفي(

)13: 1410الزجـاجي،  (.دانـد  حروف، توكيد و بدل مـي      هتوابع را چهار قسم و به ترتيب نعت، عطف ب         

). 44:تـا بـي (كنـد    حروف را ذكر مي    هتأكيد، صفت، بدل، عطف بيان و عطف ب       ) 538متوفي(زمخشْرَي  

به صورت تأكيد، صفت، عطـف بيـان،        شرح خود بر المفصل، ترتيب آنها را        در  ) 643متوفي(ابن يعيش   

از ترتيب زجـاجي پيـروي      ) 646متوفي(ابن حاجب   ). 3/39:تابي( دانسته است    بدل و عطف به حروف    

 ـدر آخـر    كرده، اما توابع را پنج قسم دانسته و عطف بيان را             : 1998ي،سـترآباد الا (. آن افـزوده اسـت     رب

، عطـف بيـان     »حاجبال ابن   هكافي«، در شرح خود بر      )686متوفي(لدين استرآبادي   رضي ا ) 2/415-307

 ـ                 دوم و عطـف نَـسق را در پايـان آورده            هرا همان بدل دانسته و آن را حذف كـرده و تأكيـد را در مرتب

 ترتيب نعت، تأكيد، عطـف و       به،)761متوفي(، و به پيروي از او ابن هشام         )672متوفي(ابن مالك   . است

؛ابـن  190-3/191: 1368،ابـن عقيـل  ( نمـوده اسـت    ذكر كرده و عطف را به بيان و نسق تقـسيم بدل را 

 ابن هشام، پس از نعـت اولويـت را بـه            »التصريح«در شرح   ) 905متوفي(اما ازهري   ). 252: 1998،هشام

)2/108:تابي (.ه استدآورآخر و عطف نسق را جداگانه در  دادهعطف بيان

مـشتق از   نعت يـا صـفت، تـابعي        . عت يا صفت مورد توجه اين نوشتار است       از ميان توابع لفظي، ن    

 يـا مـؤول بـه مـشتق اسـت كـه حالـت و                ،قبيل اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه و افعل تفـضيل          

 از اوصـاف    صفت، يكـي  اگر  . كندچگونگي اسم پيش از خود يا يكي از وابسته هاي آن اسم را بيان مي              

هـاي منعـوت را بيـان كنـد،      است و اگر چگـونگي يكـي از وابـسته   »حقيقينعت «منعوت را بيان كند،   

هـا و شـروط صـفت و         ابن يعيش را در مورد يكايك ويژگي       نظرياتاينك  . شود مي گفته»نعت سببي «
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 ديگـر علمـاي نحـو در آن خـصوص           نظرياتكنيم ودر ادامه شرح هر كدام ، به ذكر          موصوف بيان مي  

.پردازيممي

.دو به يك معنا هستند صفت و نعت هر -1

 واو آن ماننـد  مشتق شـده و "وصف"است كه از ماده وصف  همان) هصف(نحويان صفت   به عقيده   

 ـمامـا متكلمـان     ؛  ه است د حذف ش  "ه و زن  هعد"واو در    آنـان بـه لفظـى كـه      . تفـاوت قائلنـد   ن آن دو    اي

.ت گوينـد  صـف اصـطلاحا   ،  آن لفـظ در خـود دارد      ى كـه  معنايبه  كند، وصف و  موصوف را وصف مى   

ظريف و عالم، خود لفظ ظريف و عالم در اصـطلاح علـم             : گوييممثلا وقتى مى  ) 404: 2001ي،العكبر(

شـارح  بـه گفتـه     . ، صفت خواهـد بـود     »ظرافت و علم  «: شود و معناى آن يعنى    كلام وصف شمرده مى   

اشـد و چـه     صفت به معناي عام، هر لفظي است كه معناي وصفي بدهد چه تابع ب             ،  » ابن الحاجب  هكافي«

 در )2/311: 1998الاسـترآبادي، (.شـود اين اساس شامل خبـرِ مبتـدا و حـال نيـز مـي         صفت بر . غيرتابع

طويـل،  : ، صفت اسمي است كه بر برخـي احـوال ذات دلالـت دارد ماننـد    )46:تابي(تعريف زمخشري   

ا شامل جملـه وصـفي   داند، زير اين تعريف را جامع و مانع نمي      ) 3/47:تابي(قصير و قائم، اما ابن يعيش       

.گنجـد كند، در اين تعريـف مـي       كه بر برخي احوال ذات دلالت مي       همخبر  شود و از سوي ديگر،    نمي

)314-2/315: 1998ي،سترآبادالا:ك.رنيز(

بـي   (كنـد آن را بيان مى» والنعت واحد  هالصف«ابن يعيش صفت و نعت را يكي دانسته و با عبارت            

هالبهج ـ«اش بـر   ابوطالـب در حاشـيه  . دو هـستند   ميـان آن  عتقد بـه تفـاوت      در مقابل برخي م   ). 3/47:تا

كـار (او عنوان نعت و وصف هـر دو را بـر فعـلِ            . ها در لغت اشاره نموده است     به تفاوت آن  » هالمرضي (

دانـد كـه وصـف يـك امـر      كند ولى نعت را مشروط به آن مىصفت كه همان وصف است، اطلاق مى    

ــد و مو  ــدوح باش ــى و مم ــدار ذات ــيئى جان ــوفش ش ــرطى    . ص ــين ش ــه چن ــد ب ــف را مقي ــا وص ام

دانـد و آن را در   صفت را اعـم از نعـت مـي   در جايى ديگر، ابن منظور    ) 156: 1293السيوطي،(.داندنمى

بـرد، امـا نعـت را فقـط توصـيف كننـده حـسن و خـوبي         توصيف حسن و قبح، هر دو، بـه كـار مـي           

و ) 88-90: 1995(ت، تعبيـر مـدح و ذم كـرده اسـت            خليل بن احمـد از صـف      ). 2/100:بي تا (داندمي

:1968،سـيبويه  (.سيبويه صفت را اعم از نعت دانسته و گاه آن را بر حال و تمييز هم اطلاق كرده اسـت   
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 نعت را در عـوارض ظـاهري و صـفت را در افعـال بـه كـار                   ،برخي ديگر در بيان اين تفاوت     ) 2/121

قائم، قاعـد، ضـارب و   « را نعت و »ويل، قصير، احمق و عاقلط«برند و بر همين اساس صفاتي مانند   مي

برنـد  باز به همين علت است كه در مورد خداوند لفظ موصوف را به كار مـي   را صفت گويند و    »خارج

 ولي بنا بر نظـر ابـن يعـيش          ،)209: 1337بينا،(گويند سخن مي  »صفات«و نسبت به ذات اقدس الهي از        

.استنعوت بر خداوند صحيح  موصوف و ماطلاق هر دو عنوانِ

. صفت گاهي تنها براي مدح و ثناء يا ذم و تحقير و گاه فقط به منظور تأكيد مي آيد-2

مـراد از  . آيـد اصل آن است كه صفت براي توضيح موصوف معرفه و تخصيص موصوف نكره مـى    

ل در جملـه    است، مثلاً رج ـ  ) 2/314: 1998الأسترآباذي،(»تقليل اشتراك موجود در نكرات    «تخصيص  

»  از ميـزان  »صـالح «كند با آمدن نعـت  كه بر هر فردي از افراد اين جنس دلالت مي        » جاءني رجلٌ صالح ،

اما وقتى از توضـيح موصـوف    . شود شده و مدلولاتش كمتر مي     اشتراكش با ديگر افراد اين جنس كاسته      

 اسـت خـواه آن اسـم        )همـان (»هاي معرفـه  رفع احتمالِ اشتراك در اسم    «گوييم مقصودمان   سخن مى 

بـراى  » خيـاط «گوينـده بـا آوردن وصـف        . »جاءني زيد الخياطُ  «: معرفه علم باشد و خواه غير آن، مانند       

.بردزيد، احتمال آمدن زيد تاجر يا زيدى با اوصاف ديگر را از بين مى

انـد بـا آنچـه      غرض نحويان از تخصيص و توضيح موصوف و تعريفى كه در اين باب ارائـه كـرده                

آورد مطابقت دارد ولى در علـم بلاغـت بـه هـر دو          مى» وصف مسنداليه «در باب   ) 38: 1954(فتازانى  ت

.شوداصطلاحا تخصيص اطلاق مى» زدودن احتمال معارف«و » كاستن اشتراك نكره«تعريف يعنى 

آيد ماننـد صـفاتي كـه بـر ذات          صفت گاهي اگر موصوف مشخص باشد يا براي مدح و تعظيم مى           

كه غرض از ذكر اين صفات تنها تعظـيم و ثنـاي الهـي      » الحي العالم القادر  «گردد مثل   ي مي احديت جار 

اتصاف زيد به صفات جاهـل و خبيـث   . »رأيت زيداً الجاهلَ الخبيثَ   «است، و يا براى ذم و تحقير مانند         

در اين مثال به شرط آنكه موصوف براى مخاطب پيش از آمدن وصف مشخص باشـد، نكـوهش زيـد             

 بـه   ،)404: 2001العكبـري، : ك.ر(فهماند نه رفع احتمال اشتراك لفظى موصوف با ديگر زيد نامهـا           ىرا م 

خواهد بگويد كـه زيـدى را ديـده كـه داراى ايـن دو ويژگـى اسـت و زيـد         عبارت ديگر، گوينده نمى   

.ديگري را كه متصف به چنين اوصافي نيست نديده است
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بـه گفتـه ابـن يعـيش        . "أمسِ الـدابر  " در   "الدابر":  مانند رودگاهي صفت تنها براي تأكيد به كار مي       

شـود از اينـرو ذكـر صـفت،         تأكيد در اينجا به اين معناست كه مدلولِ صفت از موصوف دريافـت مـي              

ابـن يعيش،بـي    (يـابيم شود زيرا در صفت معنايي افزون بـر موصـوف نمـي           تكرار دوباره آن شمرده مي    

در كتـاب   ) 702: 2006ابـن جنـي،   (»...  كمـا تؤُكّـد هـي        ه وقـد يؤكّـد بالـصف      «عبـارت   ). 3/48:تا

در اين باب برخي  معتقدنـد كـه موصـوف اگـر بـه               .  نيز مؤيد اين غرض از صفت است       "الخصائص"

 ـ": صراحت متضمن معناي صفت باشد، غرض از آن صفت توكيد خواهد بود، مانند آيه شـريفه                هنفخ

ريح شده، اگر انطباقش بر موصوف و شـموليتش         از سوي ديگر معنايي كه بدان تص      ). 13:حاقه("هواحد

در . "الرجـالُ كلُّهـم   " و   "الرجلان كلاهما ": در آن بيشتر باشد، تابع، تأكيد خواهد بود نه صفت     مانند              

، ولـي اگـر   ) 51:نحـل  ("الهـين اثنـين  ": غير اين صورت، تابع صفت شمرده مي شود، مانند  آيه شريفه        

بودند و معنايشان كاملاً بر يكديگر منطبـق بـود در ايـن صـورت تـابع،        تابع و متبوع هر دو به يك معنا         

، و گـاهي صـفت تنهـا بـه        "الرجل نفسه و زيد زيـد     ": تأكيد و تكرار لفظي يا معنوي متبوع است، مانند        

 ـ"به نظـر شـارح    ). 1/303:تاالاسترآبادي،بي("أنا زيد البائس الفقيرُ   ": آيد مانند منظور ترحم مي    ابـن  هكافي

).2/314: 1998الأسترآباذي،( وقوع نعت، تنها براي مدح، ذم يا توكيد اندك است"لحاجبا

.                                                                           اسمهاي جامدي كه دلالت بر معناي مشتق دارند مي توانند وصف واقع شوند-3

كه مشتق است واز فعـل گرفتـه        رج نيست؛ حالت اول اين    به نظر ابن يعيش صفت از دو حالت خا        

اسم فاعل مانند ضارب وآكـل وشـارب   ) 1كند؛ شده و ريشه فعلي دارد كه آن را به سه دسته تقسيم مي           

: صفت مـشبهه ماننـد    ) 3اسم مفعول مثل مضروب ومأكول ومشروب ومحسن إليه         ) 2ومكرم ومحسن   

انـد و منعـوت     قاق خود بر حالتي كه از آن مـشتق شـده          ها با اشت  اين نعت . حسن وشديد وبطل وأبيض   

. كنندفاقد آن است، دلالت مي

مـثلا وقتـي گفتـه    . و اما حالت دوم آن است كه صفت در معناي اسم مشتق و مـؤول بـه آن باشـد                 

، تميمي وبصري مشتق نيستند و مانند ضـارب كـه از ضـرب گرفتـه                "رجلٌ تميمي و بصري   ": شودمي

يا ماننـد عبـارت   . اند ندارد بلكه مؤول به منسوب و معزو و در معناي اسم مفعول      شده است ريشه فعلي   

 در اين جمله نيز ذو مال كه صفت رجل واقع شـده، از فعـل گرفتـه نـشده اسـت                      "هذا رجلٌ ذو مال   "
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 يـا  "صـاحب مـال  " بـه معنـاي   "ذو مـال "بلكه در معناي اسم فاعل و جانـشين آن شـده اسـت زيـرا         

هـا اشـاره   گر اسماء مؤول به مشتق كه ابن يعيش به عنوان نمونه در اين باب بـدان  از دي .  است "متمول"

اين چهار واژه نيز ريشه فعلي ندارنـد ولـي در عـين             .  است "حقّ" و   "جدِ"،  "كلّ"،  "أي"كند، لفظ   مي

گيرند و براي مبالغه در مدح موصوف، بـه اسـم مابعـد خـود كـه بـه نظـر رضـي                 حال وصف قرار مي   

شـوند مـثلا    غالباً و ترجيحاً در لفظ و معنا شبيه موصـوف اسـت، اضـافه مـي               ) 1/304:بي تا (استرآبادي

 كه مقصود از اين نـوع كـاربرد، مبالغـه           "أنت الرجل كل الرجل   " يا   "مررت برجلٍ أي رجلٍ   ": گوييممي

بر ايـن اسـاس معنـاي ايـن دو جملـه بـه ترتيـب            . در معنايي است كه لفظ موصوف متضمن آن است        

. و أنت الرجلُ الكاملُ في الرجالِهمررت برجلٍ كاملٍ في الرجولي: ارت است ازعب

تواند نعت واقـع شـود كـه داراي دو شـرط            به اعتقاد برخي نحويان، جامد مصدري در صورتي مي        

اين نعت پيوسـته مفـرد و مـذكر      . كه فعلش ثلاثي باشد و ديگر آنكه مصدر ميمي نباشد         باشد؛ يكي اين  

هـؤلاء حكـام    ": ماننـد . كنـد نها در اعراب و تعريف و تنكير با منعـوت خـود مطابقـت مـي               آيد و ت  مي

)372: 1999الراجحي،(."عدلٌ

مـررت :  أيـضاً قـولهم   هومثله فـي النكـر  «: گويد آنجا كه مي"الخصائص"از سخن ابن جني در  

 كلُـه أي  جٍ بقـاعٍ عـرف  ت قميصه أي ناعم ومرر    خزٍّ  إلي رجلٍ   ونظرت هه أي خشنَ   صوف تكتُّ  لٍبرج

هـاي جامـد غيرمـصدري      آيد كه او وصف واقع شدن اسم      چنين برمي ) 3/272: تابي(»)1(جاف و خشن  

هـاى  اسـم » عرفج«و » خزّ«، »صوف«در عبارت بالا،   . ند، تجويز نموده است    ا را كه متضمن معناي مشتق    

هـستند  » جـاف «و  » نـاعم  «،»هخـشن «: اند كه چون به ترتيب متـضمن معنـاى مـشتق          جامد غيرمصدرى 

 ناميده و آنها را به سـه دسـته مفـرد،            "غير محضه "ابن سراج اين صفات را صفات     . اندوصف قرارگرفته 

 در جملـه    "ذراع" و   "سبع" مفرد مانند  ،)2/27: 1988،ابن السراج (مضاف و موصول تقسيم كرده است     

 ـ"حال اگر در عبـارت      . " ذراعٍ همررت بحي "و  "مررت بثوبٍ سبعٍ  "  ـ م ، ذراع را " ذراع طولهـا هررت بحي

ابـن سـراج بـه نقـل از سـيبويه        .  مبتدا وخبر خواهيم داشت نه صفت مفرد       "هحي"مرفوع ساختيم مابعد    

 ـ   مـررت " در جملـه     ها ذراع در جمله قبل را ماننـد خـزّ         بيان كرده كه برخي عرب     "ه صـفتُ  زٍّ برجـلٍ خَ

ها اگر نعـت حقيقـي    اين نعت)29:همان(ظر ابن سراجبه ن. دانداند كه البته آن را اندك مي  مجرور ساخته 

خود خواهند بود ولي اگر نعت سببي باشـند يعنـي رافـع يكـي از       ) منعوت(باشند در اعراب تابع ماقبل      
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          و در اعـراب از آن تبعيـت         نيـست  آن منعـوت     متعلقات منعوت باشند در اين صـورت ديگـر وصـف 

 أبوه ، وبرجـلٍ أفـضلُ رجـلٍ أبـوه، و        هت برجلٍ أبو عشر   مرر"مانند. شوندنخواهند كرد بلكه مرفوع مي    

 ، افـضلُ، مثلُـك و غيـركُ         هبينـيم، ابـو عـشر     كه چنانكه مي  "ك صاحبه ك أخوه، وبرجلٍ غيرُ   برجلٍ مثلُ 

.اندمرفوع شده

ند كه دلالـت بـر معنـايي در    شمرده ا و صفت را تابعي       اند برخي اشتقاق را در صفت شرط ندانسته      

به نظر آنان چـون مـشتق دلالـت بيـشتري بـر معنـا در                . خواه مشتق باشد يا غير مشتق     متبوع خود دارد    

 و صفات غير مـشتق را تأويـل بـه          اند متبوع دارد  بسياري از نحويان اشتقاق را شرط در صفت پنداشته           

 در جملـه    "اسـد " صـفت بـودن واژه       ،اند كه سيبويه به همين علت       آنان استدلال كرده  . اندمشتق نموده 

)2/315: 1998:، نيز1/303:تاي،بيسترآبادالا(. را ضعيف شمرده است"رت برجلٍ اسدمر"

.شوندمصادر براي مبالغه وصف واقع مي-4

رجـلٌ فاضـل    ": گوييميطور كه م   همان يقرار گيرند، يعن  وصف  توانند  يممانند مشتقات   نيز  مصادر  

ابـن  . "رجـلٌ فـضلٌ وعـدلٌ     ": اييم و بگوييم  توانيم از مصدر آن به عنوان وصف استفاده نم        ي، م "وعادل

 كه ذكـر شـد و مـضاف         يمفرد مانند مثال  . كندييعيش اين مصادر را بر دو نوع؛ مفرد و مضاف تقسيم م           

بك مررت برجـلٍ حـس  ": ها در اين جمله)2("نحوك" و"همك"،  "هدك"،  "شرعك"،  "حسبك"مانند  

 ـ          عك من رجلٍ وبرجلٍ هدك من     من رجلٍ وبرجلٍ شرَْ    َـك مـن رجـلٍ و نحموك مـن    رجلٍ وبرجلٍ ه

)3 (."رجلٍ

به بيان ديگـر بـه سـبب كثـرت          . شونداين مصادر به غرض مبالغه وصف واقع مي       يعيش  به نظر ابن  

يعني اسم ذات خـود اسـم       . وجود وصف مورد نظر در موصوف گويي موصوف خود آن وصف است           

 آن شخص به خاطر عدالت بـسيارش،        ي گوي "دلرجلٌ ع " گفته شود    يمثلاً وقت . معنا دانسته شده است   

 جانـشين   يطـور كـه اسـم فاعـل گـاه          ديگر همان  ياز سو . آيديخود عدل است و عين آن به شمار م        

ايـن   اسم فاعـل آمـده، جـايز اسـت كـه بگـوييم               "قم قائماً "ي در جمله  "قياماً"يمصدر شده و به جا    

رجـل صـائم و   "ي به معنـا "رجل صوم و فطر"س  بر اين اسا   .اندمصادر به جاي اسم فاعل به كار رفته       

)3/50: تابي (. است"مفطر
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دنـف، مرضـيون و     : صفاتي ماننـد  وا. استابن جني صفت را به صريح و غير صريح تقسيم نموده            

دانـد و    صـفات صـريح و محـض مـي         "رجلٌ دنف و قوم مرضيون و رجلٌ عادل       ": عادل را در عبارت   

 وصـف   "رجل دنف و قـوم رضـا و رجـل عـدل           "تعبارو عدل را كه در      مصادري مانند دنفَ، رضا     

گونه مصادر به عنوان وصف بـه دو علـت   به نظر او وقوع اين. شمارداند، صفت غيرصريح ميواقع شده 

 ـ . كنـد است كه از يكي تعبير به صناعي و از ديگري تعبير به معنوي مـي          يـن معناسـت كـه    ه اصـناعي ب

به شباهت موجود ميـان مـصدر و وصـفي كـه مـصدر              را  انس مخاطب   كاربرد شكل مصدريِ وصف،     

دليل معنويِ كاربرد مصدر بـه عنـوان وصـف ايـن اسـت كـه چنـين             .  كندبيشتر مي ،است   آن   جانشين

بـه  موصوف به دليل كثرت مبادرتش به فعـل مـورد نظـر               گويا شود كه گمان كنيم   كاربردي موجب مي  

).3/259: تابي(ن استآحقيقت خود، مخلوق آن فعل و جزئي از 

 ابن يعيش و ابن جني در اين باب به يكديگر نزديك و شبيه اسـت ولـي بـه                    سخنرسد  به نظر مي  

 ما تعبير ابن جني در بيان علت معنوي وصف واقـع شـدن مـصادر زيبـاتر از تعبيـر ابـن يعـيش                         عقيده

.نمايدمي

س مـن اسـم الأول ولا هـو         ليهذا شيء ينتصب على أنه      «سيبويه نيز در كتاب خود ذيل مبحث        

وصـف او در ايـن راسـتا    . پـردازد به موضوع وصف مصدر از نظر يونس و خليل بـن احمـد مـى              » هو

از نظـر معنـا خـود موصـوف اسـت و در      وصـف كـه  داند؛ يكى آن را داراي سه صورت مى  فووصم

 در معنا متبـوع اسـت   كه وصف، دوم اينمانند هذا زيد الطويلُ  اعراب تابعِ آن، كه اين همان نعت است؛         

در  وصـف نـه       در شكل سوم   ومانند هذا زيد ذاهباً   ولي در اعراب تابعِ آن نيست كه به آن حال گويند؛            

.ماننـد هـذا درهـم وزنـاً       كنـد كـه آن را تميـز نامنـد؛           معنا متبوع است و نه در اعراب از آن تبعيت مـي           

يه صفت را اعم از نعـت دانـسته و گـاه             با اين توضيح روشن مي شود كه سيبو        )2/121: 1988سيبويه،(

. آن را بر حال و تميز هم اطلاق كرده است

 ـ «هاى  كه در عبارت  » نسج« و   »ضرب«،  »وزن«برهمين اساس سه مصدر       ونقَـد   ه وزنَ سـبع   ههذه مئ

هـايى از شـكل سـوم وصـف      نمونـه )4(»هـذا ثـوب نـسج الـيمنِ    «، و» ضرَب الأميـرِ ههذه مئ« و   »الناسِ

)5( هستند، بـه عنـوان تميـز       )120:همان(»ليس من اسم الأول ولا هو هو      «ى  خل در مقوله  موصوف و دا  

خليـل بـن   البتـه  . جـايز اسـت  به عنوان صفت هم هاشوند و بنا بر نظر يونس وجه رفع آن     مىمنصوب  
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طور كه خلق هـم بـه      همان. دانست» قالخلَْ«را بايد از نوع واژه      اين مصادر   بر اين عقيده است كه      احمد  

رود، ايـن مـصادر را هـم اگـر بـه معنـاى             معناى مصدرى و هم به معناى مخلوق يعنى اسم به كار مـى            

اسم بگيريم در ايـن صـورت بايـد         »  عدلٌ هامرأ«اگر مانند عدل در      و   كنيممنصوب  مصدرى بگيريم بايد    

وصـفيت  بنا بر نه  به عنوان خبر براي مبتداي محذوف و        ها را   وجه رفع آن  خليل  . ها را صفت  بدانيم    آن

» ضـرب «علامت تعريف اسـت و مـصدر      » يمن«و  » امير«به نظر او الف و لام       زيرا  ). همان(داندجايز مي 

قـرار گيـرد    موصوف نكـره  براىصفت تواند از مضاف اليه خود كسب تعريف  مي كند و نمى    » نسج«و

.د شمربنا بر وصفيت ميرا رفع ضرب آمد مى»ضرب أميرٍ« به صورت اگرولى

آيد كه به دليل  به صورت مثني و جمع مي هنگامي ي  موصوف غير مفرد برا وصف مصدر-5

.غلبه وصفيت برآن وكاربرد زيادش به عنوان وصف، صفت محسوب شود

و  به شـكل مفـرد       ، مؤنث و مذكر    جمع ،اصل آن است كه وصف مصدر براي موصوف مفرد، مثني         

، "هذان رجلان عـدل   "،  " عدل همررت برجلٍ عدل وبامرأ   ": ود مثلاً گفته ش   .به كار رود   تأنيث   يبدون تا 

مصدر، اسم جـنس بـوده هـم بـر          ؛ زيرا   "هذان رجلان حسبك بهما من رجلين     " و "رأيت رجالاً عدل  "

 ابـن يعـيش بـر ايـن         .كند لذا نياز به تثنيه و جمع آوردنش نيست        مفرد و هم بر مثني و جمع دلالت مي        

 جايز است با موصـوف مثنـي و جمـع بـه شـكل               ،وصفيت برآن مصدر در صورت غلبه     باور است كه    

عـدول مـصدر و   ؛ " عـدول مقـانع  ي ليل ي عل يشهود"مثلاً در عبارت    )3/51: بي تا (.مثني و جمع بيايد   

جمع ِ عدل است و چون غالباً وصف واقع شده است به دليل غلبه وصـفيت بـرآن، صـفت محـسوب                      

.كندمى تبعيت است،"شاهد" كه جمعِ"شهود"ظ عدد از موصوف خودبه لحاد و وشمي 

علاوه بر شارح المفصل برخي ديگر نيز علت تثنيه اين مصادر را به هنگام وصف واقع شـدن، در شباهتـشان          

)2/31: 1988ابن السراج، (.اند كه اين شباهت، خود، نتيجه كثرت وصف به آنهاستبه صفت دانسته

. باشد"الذي"گيرد كه خود، صله قرار ميضه،وصف مح جمله تنها در صورتي براي اسم معرفه -6

هر جمله كه بعد از اسم نكره بيايد و بيـان كننـده آن اسـم باشـد               : گويندنحويان بر سبيل تقريب مى    

توضـيح كلـى مـساله      . شود و اگر بعد از اسم معرفه باشد حال خواهد بـود           در اصطلاح صفت گفته مى    

منزله معمول، ماقبل خود را لازم نداشته باشد اگر مـرتبط بـه   كه به  اين است كه جمله خبريه در صورتى      
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اسم نكره محضه باشد، بايد صفت براى آن اسم قرار گيرد و اگر به اسم معرفه محضه مـرتبط باشـد بـه            

منزله حال براي آن اسم خواهد بود و اگر مرتبط به اسم نكره محضه و معرفه محضه نباشد، مـثلا نكـره                 

هـر يـك از     . م جنس باشد در اين صورت احتمال دارد كه صفت يا حـال باشـد              موصوفه و معرفه به لا    

انـد و اينكـه     ها براى عمل كردن ذوالحال و موصوف در جمله، مشروط بـه وجـود مقتـضى               اين حالت 

). 2/80: 1997ابن هشام،(چيزى مانع از وصفيت و حاليت نباشد

كـه در ايـن بخـش     ) 82-85:همان(اردبنابراين بايد توجه داشت كه جمله وصفيه شرايط و قيودى د          

:كنيمبه چند مورد آن اشاره مى

 بايـد  پس جمله انشائيه اگـر وصـف واقـع شـد    . قابل صدق و كذب باشدخبري وكه  اين :قيد اول 

جاؤا بمذقٍ هـل رأيـت     ": مثلا در عبارت معروف   . )3/198: 1368ابن عقيل، ( شود يخبرجمله  تأويل به   

نجـا كـه   آ صـفت مـذق اسـت امـا از       "هل رأيت الذئب قـط    "وجمله   مذق موصوف نكره     "الذئب قط 

اند كـه صـفت مـذق، قـول محـذوف        گفته ز اينرو ا. ن را تأويل به جمله خبري نمود      آانشايي است بايد    

: بـوده چنـين  يعنـي جملـه در اصـل    . است و اين جمله انشايي مفعول به است براي آن قول محـذوف      

."لذئب قطجاؤا بمذقٍ مقولٍ فيه هل رأيت ا"

نيازى از جمله بعدش را داشته باشد كـه اگـر ذكـر نـشود،               كه موصوف، صلاحيت بى    اين :قيد دوم 

. معناى كلام تمام باشد

تـر گفتـيم اگـر موصـوف     همان طور كـه پـيش  .  در رابطه با موصوف جمله وصفى است    :قيد سوم 

ولى اگـر نكـره موصـوفه       . »بكيمررت بطفلٍ ي  «: ى مابعد آن، صفت خواهد بود     نكره محضه باشد جمله   

و هـذا  «: ى بعدش احتمال دارد صفت يـا حـال باشـد      يا معرفه به لام جنس باشد در اين صورت جمله         

توانـد  به اين اعتبـار كـه بعـد از نكـره آمـده مـى              » انزلناه«در اين آيه جمله     ). 50:انبياء(»ذكرٌ مبارك انزلناه  

كنـد،  يص نكـره را بـه معرفـه نزديـك مـى            و تخص  شد و چون موصوفش نكره موصوفه است      صفت با 

 لهم الليلُ نَـسلخَُ     هوآي«در آيه   » نسلخ«اين حكم در مورد جمله      . توان آن را حال دانست    براين اساس مى  

 النَّهار از سويى به خاطر وجود الف و لام بـر سـر            » نسلخ«به اين معنا كه     . نيز صادق است  ) 37:يس(»منه

، آن را بـه نكـره نزديـك         »الليـل «ز سوى ديگر الف و لام جنس بر سـر           شود و ا  حال شمرده مى  » الليل«

. تواند صفت براى ليل باشدبه اين اعتبار مى» نسلخ«جمله . كندمى
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رسيم كـه اگـر موصـوف، معرفـه محـضه      از سه حالت مذكور براى موصوف به حالت چهارمى مى   

ى علـت صـفت نبـودن جملـه    . »وه قـائم زيد أب «: آيد حال خواهد بود مانند    اى كه بعدش مى   باشد جمله 

» ـ جملـه را     آن است كه او اساسـا      ابن يعيش    اين مثال از نظر    در   »أبوه قائم  . دانـد  مـي هـا هنكـر  از   يجزئ

 جملـه   ،در ايـن صـورت      به اعتقـاد او   .شماردرا براي معرفه جايز نمي    نكره  قرار گرفتن  صفت   روازاين

سم موصولِ الذي كه معرفه است صـلاحيت وصـف واقـع         اي   قرار گيرد تا به وسيله       "الذي"بايد صله   

)3/54:،بي تاابن يعيش(."مررت بزيد الذي أبوه منطلق": شدن را به دست آورد ، مثل

به باور آنهـا تعريـف و تنكيـر    . دانندي بر خلاف نظر ابن يعيش جمله را نه معرفه و نه نكره م             يبرخ

 كه جملـه، نعـت      يآنان در موارد  . شودينماز عوارض ذات است و بر جمله چون ذات نيست عارض            

نكره قرار گرفته باشد، علت را مناسبت جمله با نكره از آن جهت كه تأويلش بـه نكـره صـحيح اسـت،      

)1/307:تاي، بيسترابادالا(.كننديبيان م

 نيز مانند ابن يعيش وصف معرفه را با جمله، به دليل نكره بودن جمله               "الاصول في النحو  "صاحب  

شود،بنابراين دخول الذي بر سر جملات    نمي داند و معتقد است كه معرفه تنها با معرفه وصف مي            جايز

در ايـن زمينـه در      نيـز   ابن جني   ) 2/31: 1998ابن السراج، (.داندرا در وصفيتشان براي معارف، شرط مي      

 در  )1/321:تـا بي(. همين نظر را بيان داشته است      "في إصلاح اللفظ  " خود در باب     "الخصائص"كتاب  

، ابـن   ي ابن يعيش  آرا نحويان بر عدم جواز وصف معرفه با جمله، اتفاق نظر دارند و از               جمهورمجموع

.آيد كه نحويان در باب كاربرد الذي در اين مورد اختلاف نظر ندارند و ابن جني برميسراج

 ـ           موضوع ديگر حائز اهميت در جمله      مـا  «ل آيـه    ى وصفى وقوع آن بعد از ادات استثناسـت كـه ذي

بر اسـاس نظـر زمخـشرى و ابوالبقـاء، در           . بيان شده است  ) 208:شعراء(» إلا لها منذرون   هأهلكنا من قري  

 ـ«بعد از نكره موصوفه     » لها منذرون «ى  اين آيه جمله    و الاّ ردصـلاحيت وصـفيت و حاليـت را دا   » هقري

خـود،  » المفـصل « در زمخـشرى ) 480: 1389 و زمخشرى،2/85: 1997ابن هشام،(.مانع وصفيت نيست  

ما مـررت بأحـد إلا      «: گفته شود پس وقتى   ) 33:تابى(.داندالا را لفظا لغو و زائد و فايده آن را در معنا مى            

خواهـد بـود    » احـد «صفت بـراى  » الا« و جمله اسميه بعد مي شودلفظا زائد شمرده » الا«، »زيد خيرٌ منه  

. ش رد شدم، زيد بودبهترين كسى كه از كنار: است جمله اين معنايو
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 با صفتي از صفات ،مي تواندشودطور كه با صفتي از صفات خود وصف مي موصوف همان-7

. شودسبب و متعلقّ خود نيز وصف

تواند حالـت سـببِ     كند مي گونه كه حالت موصوف را بيان مي       صفت همان  »لمفصال« شارح   به نظر 

بب همان اسمي اسـت كـه متعلـق بـه موصـوف و               در اينجا مقصود از س     .موصوف را نيز وصف نمايد    

كنـد نعـت    به صفت در نوع اول كه صفتي از صـفات موصـوف خـود را بيـان مـي                  . مرتبط به آن است   

در جملـه   . كند نعت سببي گوينـد    حقيقي و در نوع دوم كه صفتي از صفات متعلِّق موصوف را بيان مي             

"رجـل "صـفت   نعـت سـببي اسـت ولـي       "كثيـر " منعوت و  "رجل" كلمه   "مررت برجلٍ كثيرٍ عدوه   "

"عـدوه " در "هـاء " و ضـمير  آيـد است، به حساب مى"عدوه" آن كه همان   بلكه صفت متعلقّ   نيست،

 وصـف متعلـقِ   "كثيـر "حال اين سؤال مطرح مي شود كه اگر      .سازداين كلمه را به موصوف مرتبط مى      

 به دنبال آن آمده است؟ به نظـر ابـن   موصوف است چرا بعد از آن نيامده بلكه بر موصوف وارد گشته و 

السراج علتش آن است كه نعت سببي گرچه وصف حالت متعلقّ موصوف است ولي از آنجا كه ماننـد                   

آيـد، بعـد از     هـاي شـبيه خـود مـي       نعت حقيقي براي از بين بردن اشتراك لفظي موصوف با ديگر اسم           

) 2/24: 1988ابن السراج،(.شودموصوف ذكر مي

يابد، در نعـت     توضيح موصوف بوسيله صفت تحقق مي      "مررت برجلٍ قائمٍ  "قي مانند   در نعت حقي  

در بـاب نعـت     ديگـر   نكته قابل ذكـر     . بينيم را در مورد متعلق موصوف مي      )توضيح(امرسببي نيز همين    

قليـل مـن   « بين موصوف و متعلقش بايد حفظ شود كه ابن يعيش نيز با عبارت           ارتباطسببي آنست كه    

"مـررت برجـلٍ قـائمٍ زيـد       "مثلاً در جملـه     . بدان اشاره نموده است   ) 3/54: بي تا (»نه و بينه  لا سبب بي  

. زيد و ميان رجل و زيد هيچ ارتباطي وجود ندارد صفت نه صفت رجل است و نه"قائم"كلمه 

 نعت در تذكير و ،آيندصفاتي كه براي مؤنث و مذكر به يك شكل ميدر  نيز  ودر نعت سببي-8

.كندبا منعوت مطابقت نميتأنيث 

:كنـد چهار چيـز از منعـوت تبعيـت         آن است كه نعت در      اصل    در بحث مطابقت نعت با منعوت،       

 نعـت در همـه ايـن چهـار مـورد از             ي گاه ي ول .اعراب) تعريف و تنكير، د   ) جنس، ج ) عدد، ب ) الف

ع اسـم ظـاهر باشـد و      اگر نعت راف  .  است ي از اين موارد  نعت سبب      يكند و يك  يمنعوت خود تبعيت نم   
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آن اسم ظاهر از متعلقات منعوت، در اين صورت نعت تنهـا در اعـراب و تعريـف وتنكيـر بـا منعـوت             

. آيد و در تذكير و تأنيث تابع مرفـوع مابعـدش خواهـد بـود               و مانند فعل پيوسته مفرد مي      داردمطابقت  

)55ان، هم(."هذا رجلٌ مخلص محبوه" و " ابنتهُههذا رجلٌ مجتهد": مانند

ايـن صـفات خـود بـه دو         . آينـد ي مؤنث و مذكر به يك شكل م       ي است كه برا   يمورد ديگر، صفات  

رونـد و  يشوند؛ قسم اول،صفاتي كه با موصوف مذكر و مؤنث به شكل مذكر به كار م ـ          يگروه تقسيم م  

عيـل بـه   بـر وزن ف صبور و شكور، و صفات :  فاعل مانندياين قسم، شامل صفات بر وزن فعول به معنا    

 كـه بـر      اسـت  هر چيـزي  ذكر ذكر موصوف يا     جريح و خضيب است، و شرط آن        :  مانند معناي مفعول 

ايـن  . آينـد ي كه با موصوف مذكر و مؤنث بـه شـكل مؤنـث م ـ    يقسم دوم؛ صفات  . موصوف دلالت كند  

ظـر   براي مبالغه در آن صفات مـورد ن هاكه تاي تأنيث آن  شود  ي م ه و نساب  هعلام مثل   يقسم شامل صفات  

 نـشانه   ، به نظر ابن يعيش تاي تأنيث در اين صفات گرچه براي مبالغه اسـت ولـي چـون مبالغـه            .است

)55-56همان، (.ست، اتصال و الحاق اين تاء به صفات خداوند  جايز نياستنقصان موصوف 

رو ابن جنـي بـر ايـن بـاور      با منعوت در تذكير و تأنيث است از اين        از آنجا كه اصل، مطابقت نعت       

 ـ                   ن وصـف   است كه وصف منعوت مذكر با نعت مؤنث و وصف منعوت مؤنث با نعـت مـذكر از تمكّ

هذا "به نظر او جمله. منعوت مذكر با نعت مذكر و وصف منعوت مؤنث با نعت مؤنث برخوردار نيست      

 كـه  همچنـان .  اسـت "ههـذا رجـلٌ علام ـ    "تر از جمله   در توصيف علم و دانش رجل، قوي       "رجلٌ عليم

)189-3/190: تاي، بيابن جن(. است" كفورٍهمررت بامرأ"تر از قوي"ه كافرهت بامرأمرر"جمله

، همچـون    نيـز  )1/310:بي تـا  (استرآبادييرضو  ) 3/193: 1368(نحويان ديگر از جمله ابن عقيل       

 و با مرفوع مفـرد، مثنـي و جمـع كـه             مي كند اند كه نعت سببي مانند فعل عمل        ابن يعيش بر اين عقيده    

رود و مانند فعل در جنس تابع مرفـوع مابعـد خـود             آيد پيوسته به صورت مفرد به كار مي       از آن مي  بعد  

. است

. وصف معرفه با نكره و نكره با معرفه جايز نيست-9

 ـ(.دانـد ابن يعيش مطابقت صفت با موصوف را در تعريف و تنكير ضروري مـي              ايـن  ) 3/58:تـا يب

دهنـد، پـس هـر      منعوت يك شيء واحد را تشكيل مـي         سبب است كه مجموع نعت و      ه آن ضرورت ب 
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به نظـر او نعـت، منعـوت را از عمـوميتي كـه              . چه به منعوت متصل شود بايد به نعت نيز افزوده گردد          

پس نعت و منعـوت     . كندسازد و به چيزي اخص از آن تبديل مي        پيش از افزودن نعت داشته خارج مي      

كه اگر نعت و منعوت را با هم به عنـوان يـك    بيشتر آنتوضيح. تر از منعوت تنهاستدر مجموع خاص 

طـور كـه انـسان      شود و همان  انسان در نظر بگيريم، منعوت جداي از نعت به منزله حيوان محسوب مي            

. آيـد اخص از حيوان است، مجموع نعت و منعوت نيز اخص از منعوت منفصل از نعت به شـمار مـي                   

 بـه دليـل   "هـذا زيـد ظريـف   " و"هذا رجلٌ الظريف  "و مثال   بر همين اساس نعت شمردن ظريف در د       

) 3/55:همان(.شودعدم مطابقت نعت و منعوت در تعريف و تنكير، جايز نبوده بلكه بدل شمرده مي

 و اسـتدلالش آن اسـت   مـي دانـد  ابوعلي فارسي نيز وصف معرفه با نكره و نكره با معرفه را جايز ن        

وصوف باشد و از آنجا كـه نكـره دلالـت بـر عمـوم دارد و معرفـه       كه صفت سزاوار است كه در معنا م     

رو وصـف هـر يـك از نكـره و           خاص است و نمي توان عام را خاص و خاص را عام دانست؛ از اين              

-215: 1996ي،فارس ـال(.معرفه جز با چيزي كه در تعريف و تنكير با آنها مطابقـت كنـد جـايز نيـست                  

:مـثلا ابـن سـراج گفتـه اسـت      . انـد اي به اين مقوله اشاره نموده     ديگر نحويان نيز هر يك به گونه      ) 214

»…ه نكـر  ه، ونعـت النكـر    ه معرف هالنعت ينقسَم بأقسامِ المنعوت في معرفته ونكرته، فنعَت المعرف        «

ه كمـا أنّ صـف  ه لاتكون إلا معرفه المعرفه واعلمَ أنّ صف «:گويـد و در جايي ديگر مي )2/23: 1988(

 مـسئله لـزوم     "بـاب الوصـف   "در بخـشِ    "لمـع ال" و ابن جني در      )23همان،(»هون إلا نكر   لاتك هالنكر

.مطابقت نعت با منعوت از نظر معرفه و نكره بودن را بيان نموده است

 وصف نكره با معرفه را در موارد مدح يا ذم با استشهاد بـه آيـه شـريفه                   هكوفنحويان  مكتب    برخي  

كـه جمهـور    انـد حـال آن    تجـويز نمـوده   ) 1-2:همزه("ع مالاً وعدده   الذي جم  ه لمز هويلٌ لكلِّ همز  "

و اخفش وصف نكره موصـوفه را بـا معرفـه،         . اندبدل يا نعت مقطوع دانسته    در اين آيه     را   الذينحويان  

فإن عثرَ علي أنهّما استحقاّ اثماً فĤخرانِ يقومـانِ مقامهمـا مـن الـذينَ               "جايز دانسته و در آيه شريفه       

 قرار داده اسـت ولـي بهتـر آن    "آخران" را صفت براي "يانلَالأو"، )107:مائده("قّ عليهم الأوليَانِ  استح

: 1998: نيـز 1/310:ي،بي تـا سـترآباد الا(. را بدل يا خبر براي مبتداي محذوف بگيريم"الأوليان"است كه  

2/331(
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 آن را بـه  هند و ابـن طـراو  ابر عكس گروه پيشين، برخي مطلقاً وصف معرفه را با نكره جايز شمرده            

شرط آنكه صفت نكره از صفات خـاص آن موصـوف معرفـه باشـد و جـز آن هرگـز بـراي وصـف                         

: كندموصوف ديگري به كار نرود، تجويز نموده است و به اين بيت از نابغه ذبياني استشهاد مي

: 1984بكـر، :  نيـز  2/117:تـا يوطي،بيالس(من الرقّشِ في أنيابهِا السم ناقع       / هأبيت كأنيّ ساورتني ضئيل   

2/512.(

آن را صـفت  ابـن طـراوه    نكره است ولي چون از صفات خاص سم اسـت   "����� "در اينجا گرچه  

. قرار داده است"السم"براي موصوف معرفه يعني 

. ضماير نه موصوف واقع مي شوند و نه صفت-10

 بودن ضماير نزد مخاطب را دليـل         وضوح معنا و معلوم و شناخته شده       اين خصوص ابن يعيش   در  

رود كه پـيش از آن،      ؛ زيرا ضمير تنها زماني به جاي اسمش به كار مي           است وصف نشدن ضماير دانسته   

پس معنـاي ضـماير انقـدر در نهايـت وضـوح            . اسم در جمله ذكر شده باشد يا از آن سخن رفته باشد           

شوند زيـرا   ضماير صفت هم واقع نمي    از سوي ديگر    . نيست آنها   يبرااست كه احتياجي به ذكر صفت       

 بيان حالتي از حالات موصوف است در صورتي كه ضـماير بـه دليـل جامـد بـودن، بـر                  ويژگي صفت 

 و در نتيجـه صـلاحيت       نيـست  قادر به بيان حالتي از حالات موصـوف          از اينرو كنند  معنايي دلالت نمي  

نيز همين امـر علـت   ) 212: 1337بينا،( در جاي ديگر)3/56:،بي تاابن يعيش(.صفت واقع شدن را ندارند  

.صفت قرار نگرفتن ضماير بيان شده است

 زيرا برخي نحويان معتقدند كه ضمير گرچه جامـد          ؛رسد كه اين موضوع جاي تأمل دارد      به نظر مي  

. رش بيـانگر آن اسـت     كند كـه مفـس    است ولي در صورت صفت واقع شدن بر همان چيزي دلالت مي           

 اسم فاعل يا اسم مفعول يا صفت مشبهه كه بيـانگر معناينـد بـاز گـردد در ايـن                پس اگر به چيزي مانند    

ي،بي سـترآباد الا (."زيـد كـريم وأنـت هـو       ": كنـد، ماننـد   صورت بر معناي مرجـع خـود دلالـت مـي          

 بر اساس نظـر نحويـاني كـه آن را بيـانگر معنـاي       " هو "در اين مثال ضمير   )2/333: 1998:،نيز1/311:تا

رو بـر صـفت كـرم و    ؛ از ايـن اسـت  كـريم  مرجع آننند، صفت قرار گرفته است زيرا    دامرجع خود مي  

. كندبخشندگي موصوف دلالت مي
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 با دقت و موشكافي بيشتري به بيـان علـت وصـف نـشدن               "نحوالفيهكافيال"شارح  يمحقق رض 

وصـف . استدلال او چنين است كه ضـماير مـتكلم و مخاطـب أعـرف معارفنـد               . ضماير پرداخته است  

بـه  . شـود معارف در اصل براي توضيح است و توضيحِ شيء واضـح تحـصيل حاصـل محـسوب مـي      

تـرين قـسمِ معـارف هـستند،         و معـروف   تـرين ه شده   شناختهمين علت است كه وصف ضماير را كه         

از سوي ديگر معتقد است وصفي كه مفيد مدح و ذم اسـت در مـورد ضـمير بـه كـار       . داندصحيح نمي 

. ن صورت با غرض اصلي در وصف معارف، همخواني و مطابقت نخواهـد داشـت              رود زيرا در اي   نمي

رش غالبا در جملـه ملفـوظ اسـت و ذكـر مفـسر              كه مفس آنشود يا به دليل     ضمير غايب نيز وصف نمي    

علـت يـا بـه     گـذارد و  شكاري ضمير شده و ديگر جايي براي توضـيح بـاقي نمـي            آموجب وضوح و    

كـه ضـمير صـفت واقـع        و اما ايـن   .  از جنس هر دو است     چونمخاطبهم بر   بر متكلم و    هم  حملش  

شود به اين دليل است كه موصوف در بحث معارف سزاوار است كه اخص از صـفت يـا مـساوي             نمي

حال اگر ضمير صفت واقع شود موصوفي كه اخص از ضـمير يـا مـساوي آن باشـد وجـود                     . آن باشد 

ضـمير  موصوف واقع شـدن     كسائي  ) 1/311:ي،بي تا دسترآباالا(.ندارد تا ضمير بتواند صفتش قرار گيرد      

آل ("لا الـه الاّ هـو العزيـزُ الحكـيم         "در موارد مدح و ذم و ترحم، با استناد به آيـه شـريفه             غايب را   

مـررت بـه   " جملـه  و) 48:سـبأ  ("قلُ إنَّ ربي يقـذف بـالحقِّ عـلامّ الغيـوبِ    "و نيز آيـه     ) 6:عمران

 را  ضمير غايب در اين سه مثال را مبدل منـه و تـابع آنهـا        ر نحويان  ولي جمهو  ، تجويز نموده  "المسكين

)2/543: 1984بكر،:، نيز2/117:السيوطي،بي تا(.بدل دانسته اند

. اسـت  اسـتفاده كـرده      "رب رجلٍ مررت به   "ابن جني در بيان موصوف واقع نشدن ضماير از مثال           

 ،عبـارت حاصـل  "ربه مـررت بـه  ": و بگوييم را به كار ببريم     آن اگر به جاي رجل ضمير     در اين جمله    

كـه  شـود حـال ايـن   هاي نكره اضـافه مـي  كه رب تنها به اسماين دليل يك.  نيست درستبه چند دليل 

 وصـف شـود     »مـررت بـه   «تواند با جمله    كه ضمير هاء كه معرفه است نمي      دوم اين . ضمير معرفه است  

پـذير  كـه ضـماير وصـف     ر آن ديگ ـدليل  . يح نيست زيرا جمله نكره است و وصف معرفه با نكره صح         

"هربـه رجـلاً وربهـا امـرأ       "و در ادامه با دلايلي كه در توضيح مثال          ا. شوندو موصوف واقع نمي   نيستند  

 رب  "هربه رجلاً وربهـا امـرأ     "در جمله   ،   او  به تعبير  .گذاردناپذيري ضماير صحه مي    بر وصف  ،آوردمي

شـود و آن زمـاني اسـت كـه     زيرا در باب رب ضمير گاه شبيه نكره دانسته مي    ضمير هاء اضافه شده     به  
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در ايـن صـورت مفـسر    . ضمير نياز بـه مفـسر داشـته باشـد    مرجع ضمير پيش از آن ذكر نشده باشد و        

 از آنجا كـه ضـماير قابـل وصـف نيـستند             لي و .گيردبراى آن قرار مى   وصف  ضمير در حكم و موضعِ      

 ساير نحويان اتفاق نظـر دارنـد    )20-2/21: تاي،بيابن جن  (.ر خارج گشته است   ضمير هاء از حكم ضمي    

اگر اسم ظاهر باشد بايد براى آن صفت آورد ولى اگر مجرورش ضمير باشـد ضـمن                 » رب«كه مجرور   

رو ازايـن ). 2/483:تاحسن،بى(بايد براى آن تميز آورد    آنكه اين ضمير هميشه بايد مفرد و مذكر باشد مى         

. را تمييز و مفسر ضمير هاء دانسته اند، نه در حكم وصف براى آن» ربه رجلا«: در مثال» جلار«آنان 

ناپـذيري   بـه وصـف  "هفأما المضمر فلا يوصـف بالأسـماء المظهـر   "يضاح نيز با عبارت     الاصاحب  

ــه ) 218: 1996ي،فارســال(ضــماير اشــاره كــرده هــو الحــقُّ "و از همــين روســت كــه ســيبويه در آي

كه ميـان جمهـور     حاصل آن ) 2/87: 1968(.نشمرده است "هو"حق را صفت براي     ) 31:فاطر("قاًمصد

. شوند و نه صفت، اختلافي نيستكه ضماير نه موصوف واقع مينحويان در اين

.گيردولى وصف قرار نمىشود  اسم علم وصف مي-11

ي مناسـب وصـفيت، فاقـد       ابن يعيش اسم علم را به دليل جامـد بـودن و عـدم دلالـتش بـر معنـا                   

 بـدان اشـاره     "وأما العلم الخالص فلا يوصف بـه      "صلاحيت براي صفت واقع شدن دانسته و با عبارت          

به عقيـده او علَـم      . استدلال رضي استرآبادي در اين زمينه نيز مبين همين نظر است          . )3/56: تابي(كندمي

جنسيت بـه علميـت عـدول كنـد، آن معنـا     اسم ذات است نه اسم معنا؛ بدين جهت اگر اسم معنايي از        

رود، مانند احمر و اشقر كه اسم معنايند اما اگر علـم شـده و نـام چيـزي قـرار                 بعد از علميت از بين مي     

تواننـــد صـــفت واقـــع معنـــا دلالـــت نكـــرده و نمـــيآن گيرنـــد، بعـــد از علميـــت ديگـــر بـــر 

م از دلالت اصـلى خـود خـارج شـود و             البته بايد گفت كه اگر اسم عل       )1/313:تاي،بيسترآبادالا(.شوند

مقصود گوينده از بيانش، معنايى باشد كه به آن مشهور است در اين صورت وصف قـرار گـرفتن اسـم              

 يـا مثـل     ،باشد» كرم« بر صفت     دلالت آن  اگر مقصود » حاتم« مانند   ،)3/466: تاحسن،بى(علمَ جايز است  

احمـق و   «بـه معنـاى     »  الحلـم  هفراش ـ«كـه   » ابِ الحلـمِ، فرعـونُ العـذ      هفـلانٌ رجـلٌ فرَاش ـ    «:اين عبارت 

 و فرعـون  هچون اسم علـم فراش ـ . است» سنگدل:قاسٍ«به معناى » فرعون العذاب«و  » )سبك سر (طائش
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كند داخل در جامد مؤول به مشتق شـده و بـه عنـوان وصـف                بر صفت حماقت و سنگدلى دلالت مى      

.مرفوع گشته است» رجل«براى 

داند و اصل را بـر وصـف نـشدن           آن را موجب نقض غرض مى      در باب وصف اسم علم ابن جنى      

اوصاف متعدد شـخص يـا شـيء        گذارد؛ زيرا غرض از وضع اسم علم آن است كه از ذكر             اسم علم مى  

 در واقع بـا ذكـر اسـم         " كذا هقالَ الحسنُ في هذه المسأل    ":  مثلا وقتي مي گوييم    .نياز شويم بىمورد نظر   

الرجل الفقيه القاضي العالم الزاهـد البـصري و بـسياري    : تعدد او چون از ذكر اوصاف م "الحسنُ"خاصِ  

به نظر او اگر اسم علمى وصف شـود بـه ايـن خـاطر اسـت كـه                   . اوصاف ديگر وي بي نياز مي شويم      

مـثلا  )3/238: تـا جنى،بـي ابن(.اشتراك و التباس بوجود آمده در اثر اطلاقش بر افراد متعدد، از بين برود             

دانـيم كـه   آوريم نيازي به وصف آن به تميمي يا ديگر اوصافش نيست زيـرا مـي             را مي وقتي نام فرزدق    

"همـام "شود، ولي اگر نـام فـرزدق را كـه           اموي اطلاق مي  -فرزدق تنها بر شاعر معروف عصر اسلامي      

 و آشكار نبودن مقـصود مـتكلم از ذكـر همـام نـزد      متعدداست بياوريم، به سبب اطلاق اين نام بر افراد     

. "همام بن غالب": پس مي توانيم بگوييم.  جايز است"ابن غالب"طب، وصف آن مثلا به مخا

نظر ابن جني در باب وصف اسم علم بايد اين مطلب را افزود كه او بر اين باور اسـت كـه              در ادامه 

كـه بـسيار ديـده       آن توضـيح   .  نيست "تخصيص و تخليص  "وصف اسم علم در باب انساب به قصد         

آنكه لفظشان بـين افـراد متعـدد مـشترك باشـد            هاي علم بي   در باب انساب، بسياري از اسم      شود كه مي

به نظـر ابـن جنـي    . فلانٌ بن يشجب بن يعربُ بن قحطان كه نظير آن بسيار است:  مانند،اندوصف شده 

بـر همـين   . غرض از اين نوع وصف تنها بيان و آگاه ساختن مخاطب از سلسله نـسب شـخص اسـت              

: همـان  (. از باب بيـان نـسب وي جـايز اسـت           "الفرزدق بن غالب  "صف فرزدق به ابن غالب      اساس و 

3/239(

در " الاشتراك فـي اللفـظ     هيوصف لما ذكرناه من ازال    .... العلم الخالص " عبارت   ابن يعيش نيز با ذكر    

قـد اسـت    با وصف بي قيد و شرط اسم علم موافق نيست بلكـه معت            باب اسم علم، بر آن بوده تا بگويد         

 متقـدم خـود، ابـن    يهمچـون نحـو  به بيان ديگـر وي   . كه اصل در اسم علم آن است كه وصف نشود         

جـاءني  "مـثلاً در جملـه    . دانـد هاي علم مي  شرط وصف اسم علم را اشتراك لفظش با ديگر اسم         ،  يجن

م آمـدن   اسم علمِ زيد با صفت العاقلُ وصف شده است تا مخاطب دريابد كه مقصود مـتكل         "زيد العاقلُ 
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زيرا زيد اسم علمي اسـت كـه افـراد بـسياري بـدان              . زيد نامي است كه داراي صفت عاقل بودن است        

گونـه صـفت   سـه  بـراي اسـم علـم    )1996:218ي،فارس ـال(مانند صـاحب الايـضاح    او  . اندناميده شده 

ا بـه چهـار     مضاف به معرفه كـه آن ر      ) 2. مانند جاءني زيد العالم    "ال"صفت همراه با    ) 1:برشمرده است 

، مانند جاءني زيـد غلامـك كـه        "ال"دسته تقسيم نموده؛ معرفه به ضمير، اسم اشاره، علم و اسم داراي             

اسـم اشـاره؛ ماننـد    ) 3.در اينجا زيد فاعل و غلام كه مضاف به ضمير است، نعت زيد قرار گرفته اسـت   

ت ولـي مـؤول بـه مـشتق      گرچه مـشتق نيـس   ومررت بزيد هذا كه در اينجا هذا صفت براي زيد است   

)3/57: تايابن يعيش،ب (.مررت بزيد المشاراليه يا القريبِ: است به تقدير

. موصوف بايد نسبت به صفت أخص و اعرف يا مساوي صفت باشد-12

پيش از بيان نظر ابن يعيش در اين زمينه، بايد گفت كه منظور از اخص يا مساوي بـودن موصـوف                     

و يـا مـساوي آن     مدلولاتش كمتر از لفظ صفت      بايد  اً   لزوم  لفظ موصوف  نسبت به صفت اين نيست كه     

 بلكه مقصود آن است كه موصـوف و صـفت     ،و نه در نكرات قياسي نيست      معارف   اين امر نه در   . باشد

.  اخص و اعرف از صفتش و يـا مـساوي آن باشـد    "تعريف"اگر هر دو معرفه بودند، موصوف بايد در         

 گرچه لفظ العاقل كه نعت است مدلولاتش كمتـر از لفـظ الرجـل               " العاقل الرجل"مثلا وقتي مي گوييم     

يـا  . كـه بـر مـدلولات وضـعي آن دو عـارض گـشته، مـساويند              "تعريف"است، ولي هر دو از جهت       

 لفظ هذا از جهت دلالت وضـعي بـر افـراد بـسياري اطـلاق مـي شـود ولـي از نظـر                         "هذا الرجل "در

بينـيم  كـه مـي   بنـابراين چنـان   .  از معرفه به الف و لام اسـت         اخص بنا بر نظر جمهور نحويان    "تعريف"

هـاي معرفـه    پس لازم است كه مراتب اسم     . اخص و مساوي بودن موصوف، اختصاص به معارف دارد        

جمهـور نحويـان    . كنـيم را در اخص و اعم بودن از كلام نحويان بشناسيم تا بتوانيم بر اساس آن عمـل                  

ضماير، اعلام، اسم اشاره، معرفه بـه الـف   : تيب زير برمي شمارند   مراتب معارف را در اخص بودن به تر       

)2/334: 1998:، نيز1/312:ي،بي تاسترآبادالا(.ولام و موصولات

: به ديگر بيان، اگر موصوف و صفت هر دو نكره باشند، اخص بودن صفت بـلا مـانع اسـت ماننـد                     

" و   "رجلٌ فصيح " يافع و معرفه باشـند، بـه نظـر بـصريون          ، ولي چنانچه موصوف و صفت هر د       "غلام

البتـه برخـي بـر    . تواند اخص از موصوف باشد بلكه بايـد اعـم يـا مـساوي آن باشـد        صفت هرگز نمي  
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از سـوي  . انـد اند و شلَوَبين و فراء از آن جمله   خلاف نظر بصريون وصف اعم با اخص را تجويز نموده         

در نظر گيرد، براي موصـوف معرفـه        آنكه اخص و اعم بودن موصوف و صفت را          ديگر ابن خروف بي   

الـسيوطي،بي  :، نيـز  2/514: 1984بكـر،  (.صفت معرفه و براي موصوف نكره صفت نكـره آورده اسـت           

)2/116:تا

:ابن يعيش براي لزوم اخص يا مساوي بودن موصوف نسبت به صـفت دو علـت برشـمرده اسـت             

اين زيادت از نظـر جايگـاهش   و  . يكي اينكه صفت زيادتي است در توضيح موصوف و كامل كننده آن           

رو شرط كـلام آن     از اين . گيرد زيرا موصوف خود، اصل است     نسبت به موصوف در مرتبه دوم قرار مي       

است كه با اخص و اعرف آغاز شـود و در صـورت لـزوم از صـفت بـراي توضـيح بيـشتر موصـوف             

 صـدق و كـذب      طور كه خبـر قابـل     علت دوم آنكه صفت در حقيقت خبر است و همان         . استفاده شود 

مـثلا اگـر كـسي    . اسـت است و اعم از مخبر عنه يا مساوي آن، صفت نيز در اين دو مقوله ماننـد خبـر    

توان از او پرسيد آيا به راسـتي صـفت فاضـل بـودن بـر زيـد صـادق                     مي "جاءني زيد الفاضلُ  "بگويد  

شـود  ذكر مي است؟ تنها تفاوت بين خبر و صفت در آن است كه در صفت حالتي از حالات موصوف                  

شناسد يا شناختش از موصـوف كـافي نيـست         شناسد ولي موصوف را نمي    كه مخاطب آن حالت را مي     

شـود كـه مخاطـب از آن آگـاه نيـست و            كه در خبر حالت و خبري از مخبر عنه آورده مـي           در صورتي 

)3/58: تابي(.شود كه خبر مفيد فايده استاصطلاحاً گفته مي

توانـد توضـيح موصـوف باشـد         صفت مـي   گونه است كه چ   اينشود   مي سؤالي كه در اينجا مطرح    

ل اعم بـودن صـفت نـسبت بـه موصـوف           مفصالكه خود اعم از موصوف است؟ به نظر شارح          نآحال  

تناقضي با ويژگي ديگر آن كه توضيح موصوف است نـدارد؛ زيـرا ايـن ويژگـي از مجمـوع صـفت و                       

ن دو اخص از هر يـك از آن دو بـه صـورت              شود و علتش آن است كه مجموع آ       موصوف حاصل مي  

 الطويـل، نعـت زيـد و اعـم از آن اسـت زيـرا        "مررت بزيد الطويـلِ   "مثلا در جمله  . جدا و منفرد است   

 اخـص از    "زيـد الطويـلِ   " و اسـت گيرد و زيد اخص از آن       طويل، صفت براي چيزهاي بسيار قرار مي      

با ايـن تعريـف     . ل جداي از موصوف است    زيد به صورت جدا از صفت و نيز اخص از الطويل به شك            

) همان(.صفت و موصوف يك شيء واحد محسوب مي شود
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ل در خصوص لزوم اخص بودن موصوف نـسبت بـه صـفت، وصـف               مفصالبر اساس نظر شارح     

پس اگر بعـد از چنـين موصـوفي اسـم اشـاره      .  اسم اشاره جايز نيست    ي وسيلهه   ب "ال"اسم معرفّ به    

شـود زيـرا اسـم اعـم بوسـيله اخـص       د بلكه بدل يا عطف بيـان محـسوب مـي     يد صفت نخواهد بو   بيا

 الرجل صفت براي اسم اشاره هـذا قـرار گرفتـه و    "جاءني هذا الرجلُ"مثلا در جمله. شودتوصيف نمي 

مـررت بالرجـلِ   "ولي اگر گفته شـود  .  است"ال"صحيح است زيرا اسم اشاره أخص از اسم معرفّ به         

پس هـذا بـدل يـا عطـف     . ذا را نعت الرجل دانست زيرا الرجل اعم از هذا است      توان ه  ديگر نمي  "هذا

.  گيردبيان براي الرجل قرار مي

 در شعررما اين .گرددشود و صفت مفرد يا جمله جانشين آن مي گاه موصوف حذف مي-13

. تا نثرشايع تر است

ديم، بيـان   كره صفت اشاره    در مبحث لزوم اخص بودن موصوف نسبت ب       پيش از اين    طور كه همان

شد كه اين خود دلالـت بـر آن داشـت           موصوف و توضيح آن از مجموع صفت و موصوف حاصل مي          

يـك از آن دو حـذف   رو قياس بر آن است كه هـيچ     از اين . كه صفت و موصوف يك شيء واحد است       

را بـر   به همين علت ابن يعـيش قيـاس         . شودنشود چرا كه حذف يكي از آنها موجب نقض غرض مي          

مـثلا  ). 3/59: همـان (ه اسـت دركامتناع از حذف موصوف نهاده و علت ديگر را عدم امن از التباس بيان        

دانـد زيـرا در صـورت حـذف رجـل، از             حذف موصوف را جايز نمي     "مررت برجلٍ طويلٍ  "در جمله 

 ايـن صـفت   شود كه آيا محذوف انسان بوده يا رمح يا ثوب يا چيز ديگري كه بـا          ظاهر كلام معلوم نمي   

شـود كـه بـه جهـت آشـكار بـودن آن از       حاصل آنكه موصوف تنها زماني حذف مي   . شودتوصيف مي 

ايـن حـذف    . نياز باشيم و در صورت حذف، قرينه اي حاليه يا مقاليه بر حذفش دلالت كنـد               ذكرش بي 

.گيردبيشتر در شعر صورت مي

 هـيچ قيـد و    وداندفظ بر آن ميعكبري بر خلاف ابن يعيش كه حذف موصوف را مقيد به دلالت ل          

د و استدلالش آن اسـت كـه چـون صـفت در معنـا همـان                 وشمي  شرطي براي حذف موصوف قائل ن     

موصوف است و عاملِ هر دو يكي، جايز است كه موصوف حذف گردد و عامل بر سـر صـفت آيـد،                      

)1/406: 2001ي،العكبر(."مررت بالظريف"مانند
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كند؛ بخشي كه صـفتش مـشتق        است به دو دسته تقسيم مي      ابن يعيش موصوفي را كه صفتش مفرد      

 حـذف  او. رودكند و اصطلاحا احتمال التباس در آن نمـي     است و تنها بر موصوف مشخصي دلالت مي       

وعنـدهم قاصـرات    ": داند مانند ايـن آيـه شـريفه       موصوف را در اين قسم جايز و بسيار پر كاربرد مي          

مثـال  . "وعندهم حور قاصرات الطـرف عـينٌ      ": چنين مي نمايد   كه در اصل  ) 48:صافات("الطَّرف عينٌ 

مررت برجـلٍ ظريـف و      " كه قبل از حذف موصوف به صورت         "مررت بظريف ومررت بعاقلٍ   ": ديگر

اما بخش دوم شامل صـفات جامـد اسـت كـه حـذف موصـوف و نـشاندن                   .   بوده است  "برجلٍ عاقلٍ 

در اينجـا حـذف     . "مـررت برجـلٍ أي رجـلٍ وأيمـا رجـلٍ          ":داند، مانند صفت به جاي آن را ممتنع مي      

اي بـر محـذوف دلالـت        كامل است و قرينه     جمله  ممتنع است زيرا در صورت حذف، معناي       موصوف

 و ،فاعل، مفعول به يا مجرور بـه حـرف جـر      موصوف  هرگاهچنين حذف موصوف را     او هم . كندنمي

فاعـل ؛ در اينجا رجل موصوف و       "ءني رجلٌ قام أبوه   جا":شمارد، مانند  جايز نمي  ، جمله باشد   آن صفت

 ـ و قام أبـوه صـفت و جملـه اسـت             است هـاي ديگـر    مثـال .  حـذف موصـوف جـايز نيـست        براينابن

 كه در اين دو مثـال نيـز حـذف موصـوف            "مررت برجلٍ قام أخوه   " و "لقيت غلاماً وجهه حسنٌ   ":مانند

يا شبه جمله، در اين صورت حذف موصـوف         اما اگر موصوف مبتدا باشد و صفت جمله         . جايز نيست 

نّـا منّـا الـصالحونَ ومنّـا دونَ     أو":، مثـل ايـن آيـه شـريفه    )60-3/62:تـا ، بـي ابن يعـيش  (جايز است 

دا قـرار دارد   در اينجا قومِ محذوف موصوف و در جايگاه مبت        . قوم دون ذلك  : به تقدير ) 11:جن("ذلك

 آيـه شـريفه ديگـر    .صـوف حـذف شـده اسـت     موز اينـرو ااست و دون ذلك صفت آن و شبه جمله   

قـوم أخـذنا ميثـاقهم كـه قـوم          : به تقدير ) 14:مائده("مهقَذنا ميثا صاري أخَ ومنَ الذينَ قالوا اناّ نَ    ":مانند

ومـا منّـا الاّ لـه    ":ومثال سـوم .  آن خواهد بودموصوف و مبتدا و جمله أخذنا ميثاقهم ما بعدش صفت      

معلوم ربه تقدي) 164:صافات("مقام :معلوم انسانٌ له مقام.

 متقـدمش ابـن   ينحـو كـاملا بـر نظـر    بيان نموده  در باب حذف موصوف در واقع آنچه ابن يعيش    

عـدم جـواز    علاوه بر آن بـه  ، جز اينكه ابن جني )366-2/368:تاي، بي ابن جنّ  :ك.ر( انطباق دارد    يجن

 غير متصرف است ،حكـم مـي   صفتش جار و مجرور يا ظرفدارد و يت فاعلي كه نقش  حذف موصوف 

حـضرَنَي انـسانٌ   " و"جاءني رجلٌ مـن الكـرام  "او بر اين اساس حذف رجل و انسان را در جمله     . دهد
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 و  اسـت علت آن اين است كه فاعل جزء اصلي و عمده جملـه           ) 2/368: همان (.داند جايز نمي  "سواك

.ر دارند همه نحويان نيز بر آن اتفاق نظوشود حذف آن موجب نقصان جمله مي

 كه صفتش جمله يا ظرف اسـت ، بـه            را  نحويان حذف موصوفي   ازديگراين نظر، برخي    بر خلاف   

اند البته نه به كثرت حذف موصـوفي كـه صـفتش             دانسته ، رايج و پر كاربرد    شرط معلوم بودن موصوف   

 كـه ايـن     ند شـمار   مـي   جـايز وپراسـتعمال     حذف چنين موصوفي را به شـرطي         به علاوه . مفرد است 

، بـي  الاسـترآبادي ( ما قبل خـود باشـد      "في" يا جزئي از مجرور به       "من"وصوف جزئي از مجرور به      م

از سـوي   . "و منّـا قـوم دونَ ذلـك       ": بـه تقـدير   ) 11:جن("و مناّ دونَ ذلك   "مانند آيه شريفه    ). 1/317:تا

 ـ"فـي " يـا    "من"ديگر اشموني نيز در شرحش بر الفيه ابن مالك، جزئي از مجرور به               ودنِ منعـوت را   ب

)2/536: 1984،بكر(.يكي از دو شرط حذف منعوت بر شمرده است

.گرددكه به قرينه معلوم باشد حذف مي گاه صفت در صورتي-14

در مورد صفت نيز همچون موصوف اصل بر ذكر صفت است يكي به ايـن دليـل كـه موصـوف و               

دوم اينكـه   . دو جـايز نيـست    آندهند و حذف يكي از      صفت با يكديگر يك شيء واحد را تشكيل مي        

شود و علت ديگر آنكه غـرض از ذكـر   حذف در صورت فقدان قرينه موجب ايجاد التباس در كلام مي          

كه حذف از بـاب      در صورتي  ،صفت، يا تخصيص است يا مدح و ثناء كه هر دو از مقوله اطناب هستند              

تـوان صـفتي را كـه بـراي         نمـي پـس   . ايجاز و اختصار است و اين دو با يكديگر قابـل جمـع نيـستند              

اي بر آن دلالت كند گـاه صـفت حـذف شـده     تخصيص يا مدح آمده است حذف نمود، ولي اگر قرينه   

.  صفت به قرينه حاليه حـذف شـده اسـت   "سير عليه ليلٌ "مثلاً در جمله    ) 3/63:، بي تا  ابن يعيش (.است

يـا  . بـريم  به صفت محذوف پـي مـي       ليلٌ طويلٌ كه از تفخيم و تعظيم موجود در كلام گوينده          : به تقدير 

 حالـت چهـره گوينـده و لحـن     "سألت فلانـاً فرأيتُـه رجـلاً   ": مثلاً وقتي كه در مذمت كسي گفته شود   

كـانَ واللّـه    "يا وقتي كه در مدح كسي بگـوييم         . كندنياز مي كلامش او را از ذكر صفت بخيلاً يا لئيماً بي         

يابـد  دن لام و امتداد صدا در هنگام اداي آن، مخاطـب در مـي      ، در حقيقت با ذكر واژه االله و كشي        "رجلاً

كه مقصود ما از رجلاً، رجلاً كريماً يا شجاعاً يا فاضلاً يا كاملاً و از ايـن قبيـل صـفات پـسنديده بـوده                         
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كنـد، مـا را مجـاز بـه حـذف صـفت       اي كه بر صفت مورد نظر دلالت مـي  لذا وجود قرينه حاليه   . است

. نموده است

:1972،ابـن هـشام   ( شواهد قراني و شعري بسياري پيرامون حذف صفت بيان كرده است           ابن هشام 

:آوريم چند نمونه از آن را مي ادامهكه در) 819-818

 غَـصباً، كـه از قرينـه لفظـي          ه صـالح  هيأخُـذُ كـلَّ سـفين     : به تقدير ) 79:كهف( غصَباً هيأخذُ كلَّ سفين  

هاي معيـوب و ناسـالم    بوده است؛ زيرا غصب كشتي    "هصالح"يابيم كه صفت محذوف      در مي  "غصَباً"

.                                                                                       الحقّ الواضح: به تقدير) 71:بقره(قالوا الآنَ جئت بالحقِّ. براي آن پادشاه سودي در برنداشته است

.ظناًّ ضعيفاً: به تقدير) 32:جاثيه(ظنَاّ إلاّ نّ ظُإن نَّ

.لم أعط شيئاً طائلاً :  به تقدير"فلم أعط شيئاً ولم أمنع": گويدو شاعري مي

.  ، حذف شده است دلالت دارد بر آن كه قرينه حاليه حضور شواهد صفت به علتايندر

ابـن  ("الخـصائص "صاحب تكرار نظر   در اين باب بيان كرده است       ابن يعيش   آنچه  رسد  يبه نظر م  

و در نهايـت از مجمـوع آراي نحويـان و    .  پيشين خـود بـوده اسـت    يو علما ) 370-2/372:تاي، بي جن

اي كـه قرينـه  آيد كه حذف صـفت در صـورتي  شواهدي كه در زمينه حذف صفت ذكر نموده اند بر مي   

. حاليه يا مقاليه بر آن دلالت كند، جايز است

نتيجه

 در باب صفت و موصوف و تطبيق يك يك آنهـا بـر نظـر             ابن يعيش  ي ديدگاه هاي نحو   ياز بررس 

: شوديساير نحويان اين نتايج حاصل م

 مـوارد اخـتلاف نظـر    ي موارد اتفاق نظر و در برخ ـ      يا  ميان ابن يعيش و ديگر نحويان در پاره         -

.شوديديده م

هـور   جمي كه ميان آنان اختلاف نظـر وجـود دارد، نظـر ابـن يعـيش در مـوازات  رأ       يدر موارد -

. شود و نه در مخالفت با آنانينحويان مطرح م

ــ  اتفاق نظر آنان در مبحث موصوف و صفت، اساساً مربوط به كليات و اصـل قواعـد و اخـتلاف       

.گرددي، ذكر اسباب و علل يك حالت باز مينظر ميان آنها به جزئيات، مباحث فرع
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آيـد  ي كه از متقدمين او به شمار م ـ      ير ابن جن   موارد آنچه ابن يعيش بيان نموده  بر نظ         ياــ  در پاره   

 ـ                 ، ي كـار  بـا ريـزه  يمنطبق است و در حقيقت تكرار نظر او است  ،بلكه گاه به نظر مي رسد   ابـن جن

. به موضوع پرداخته استي بيشترينگريدقت و جزئ

هايادداشت

، بارهنـگ    دارد  و زمخـت   هاى زبـر  گياهى است كه ميوه   : زمين هموار، عرفج  : بند شلوار، القاع  :  التِّكَّه -1

از كنار مردى كه بندشلوارش مثل پشم زبر بود رد شـدم و بـه مـردى كـه لباسـش          :  ترجمه عبارت  .آبى

حاصل كه سرتاسرش گياه بكمـون بـود        مثل خز نرم و لطيف بود نگاه كردم و از سرزمينى خشك و بى             

.  عبور كردم

يعنـى  » أحسبني الـشيء  «و از   » محسبك« به معناى    مصدر» حسبك«.  همه اين مصادر به يك معنايند      -2

مـصدر بـه معنـاى      » همـك «. هم به همـين معنـا هـستند       » شرعك«و  » همك«. كفاني ساخته شده است   

شـرعت  «از  » شـرعك «است و   » أذابه«به معناى   » همه«و يا مشتق از     » مقصودك: مهمومك«مفعول يعنى   

به فتح هاء به معناى قـوت و قـدرت          » هدك«ه شده و    شوى، گرفت وقتى به آن كار مشغول مى     » في الامر 

. بـرد است كه اگر گوينده قصد ذم وبيان ضعف كسى را داشته باشد، آن را بـه كـسر هـاء بـه كـار مـى                         

ايـن مـصادر از   . اسـت » قـصدت «به معنـاى  » نحوت«مشتق از » مماثلك و مشابهك«به معناى   » نحوك«

جود اضافه شدن به ضمير خطاب كاف، بر تنكيـر خـود            كنند و با و   مضاف اليه خود كسب تعريف نمى     

). 3/464:تاحسن،بى(مانندباقى مى

.از ديگران هستينياز  بىبا اوكه تو كاملي عبور كردم از كنار مرد -3

اينها وزن هفتاي آن برابر با صد ديناري است كه مردم در قبـال نقـد اميـر دريافـت                    : ترجمه عبارات -4

.اين لباس بافت يمن است. از نوع سكه هاي ضرب امير است) دينار(اين صد تا . مي كنند

تمييز در اصل نكره است ولي گاهي به صورت معرفه نيز به كار رفته است، از سوي ديگـر الـف و                      -5

"الـيمن " و "الاميـر " ال جنس است و گوينده از آوردن الف ولام بر سر دو كلمه            "الناس"لام در كلمه    

.   تمييز و نكره خواهد بود"نسج" و"ضرب"، "نقد"ر اين اساس قصد تعريف نداشته، ب
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